
 

 

 

 

 مسئولیت مدنی و کیفری وکلاء

 سید احمد هاشمی

 وکیل پایه یک دادگستری

 چکیده

 رفتار بر و نمایندمي ایفا مورد این در را اصلي نقش وکلاء انتظامي هایدادگاه ایران، حقوق در

 اسلامي مجازات قانون و مدني قواعد جمله از نیز، موضوعه قوانین همچنین. ناظرند وکلا ایحرفه

 است مهمي و حساس مشاغل از دادگستری وکالت حرفه. باشندمي خصوص این در احكامي دارای

 استقلال و وکالت قانون وضع با مقننه قوه. پذیردمي انجام قضاییه قوه و مقننه قوه نظارت با که

. است درآورده رسمي نیمه و عمومي خدمات از یكي صورت به را حرفه این وکلا کانون به بخشیدن

 تأمین و قضایي وظایف اجرای با که پردازدمي کاری به ولي نیست، دولت کارمند دادگستری وکیل

 شغل این به توانندمي کساني جهت، همین به. است آن از جزیي و دارد نزدیک ارتباط دولت امنیت

 اهمیت چندان قاعده این. بگیرند پروانه وکلا کانون از و باشند حقوقي معلومات دارای که بپردازند

 قرارداد(. وکالت قانون 55 ماده)است جرم( وکالت عمل در مداخله و تظاهر)آن به تجاوز که دارد

 از ناچار وکیل نیز گاه. باشد قانون خاص نظم به باید نیز وکیل عزل و آن از استعفای و وکالت

 قوه دیگر، سوی دهد. از انجام قانوني و صنفي وظیفه همچون را آن باید و است وکالت پذیرفتن

 انتظامي هایدادگاه احكام از دارد.تجدیدنظر کامل نظارت دادگستری وکلای اعمال بر نیز قضاییه

 صورت است، کشور عالي دیوان هایشعبه از یكي که قضات انتظامي عالي دادگاه در وکالت

  .پذیردمي

 یل، موکل، وکالت، وکلای دادگستریمسئولیت مدني وکیل، تعهدات وک واژگان کلیدی:

 ـوق اســلامیــمی پــژوهشی فقــه و حقـهمــایش عل
 کننده همایش: موسسه قانون یارنهاد برگزار 

 ((مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهانبا حمایت معنوی ))

                2351/98-78864شماره مجوز:          سردبیر علمی و مسئول برگزاری همایش: دکتر بهنام اسدی
        55/101رده بندی کنگره: الف        7556/1195شماره مقاله:          1398سال برگزاری همایش: 

 



 

 

| 2 

لامی، موسسه قانون
ش علمی پژوهشی فقه و حقوق اس

همای
 

یار
 

ن 
صفهان، بهم

ی ا
ی شهردار

ی سازمان همیار
، مرکز علمی کاربرد

1398
 

  
 بخش اول: بررسی و شناسایی مسئولیت وکیل

های وکیل دادگستری با گستره وسیعي که در شرایط در حقوق ایران وظایف و مسئولیت

قابل توجیه نیست. تكالیف کنوني پیدا کرده است، در قالب تنگ عقد وکالت قانون مدني 

دهد، قانوني که وکیل دادگستری به موجب قوانین حاکم بر دارندگان این حرفه را تشكیل مي

دارندگان مشاغل تخصصي حقوق را به تدریج از شمار صاحبان مشاغل آزاد خارج و به 

وکل و کند که علاوه بر تعهدات قراردادی دو جانبه با موابستگان دستگاه قضایي تبدیل مي

مراجعین دفتر حقوقي خود، موظف به رعایت اصول و موازیني فراتر از مفاد قرارداد وکالت 

به همین  1در برابر موکل و حتي طرف دعوا و دستگاه قضایي و کانون متبوعه خود هستند.

دلیل بحث پیرامون مسئولیت مدني وکیل، به بررسي تكالیف قراردادی او در برابر موکل 

های قانوني او را در برابر اشخاص ثالث نیز دد، بلكه باید تعهدات و مسئولیتگرخلاصه نمي

مسئولیت مدني در حقوق آمریكا شاید دارای تاریخي به »به معنای وسیع کلمه بازشناخت. 

باشد که شهروندان قصد مشارکت در جامعه روم را داشند. ممكن است قدمت روم باستان مي

ل از میلاد توسط لوسیوس کونیكتیوس سینیاتوس آغاز شده قب 519مسئولیت مدني در سال 

با « 1787»هاست در جامعه آمریكا رواج دارد، اما در سال نباشد. اگرچه مسئولیت مدني قر

تصویب قانون اساسي آمریكا به عنوان طرح اولیه دموکراسي رسماً مصوب گردید. در این 

تر، برقراری ه منظور تشكیل اتحادی کاملما مردم ایالات متحده ب»قانون تصریح شده بود: 

عدالت، تضمین آرامش داخلي، تأمین قدرت دفاع عمومي، ترویج رفاه در میان عموم مردم 

و حفظ نعمت آزادی برای خود و آیندگان، این قانون اساسي را برای ایالات متحده مقرر و 

انداز ني در آمریكا به چشممسئولیت مد 1930تا دهه  17و  18 هایدر قرن«. سازیمبرقرار مي

نشاني های آتشالمنافع پیوند خورده بود. شهروندان با عضویت در ادارهکشورهای مشترك

به صورت داوطلبانه در  30و  40 یهای نگهباني غیر نظامي در دههو هنرهای عمومي و گروه

داد. گذشته از این کردند که جوامع و در نهایت کشور را تشكیل ميهای شرکت ميپروژه

های دانان و وکلای آمریكا نیز بحث مسئولیت مدني از جایگاه ویژهدر میان جامعه حقوق

                                                             
 1390 ، اول ،چاپ  جاودانه انتشارات ، وکالت عقد ، ،اسدالله لطفي 1
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مقابل  برخوردار بوده و حتي شاید بتوان گفت بحث بیمه وکلا و مشاورین حقوقي در

ای به دلیل افزایش دعاوی ناشي از خطاهای شغلي علیه وکلا برای های مدني حرفهمسئولیت

اولین بار در جامعه حقوقي آمریكا مطرح شده باشد. مشاهده کثرت موارد ارتكاب اشتباه از 

های تخصصي، در دوراني که مباحث مربوط به مسئولیت ناحیه دارندگان این قبیل حرفه

گذراند، بستر پیدایش شاخه جدیدی از این مبحث را تحت ه نضج خود را ميمدني، مرحل

ای فراهم آورده است که مسئولیت مدني وکیل دادگستری یكي عنوان مسئولیت مدني حرفه

 1«از آنهاست

 بخش دوم: بررسی و شناسایی مسئولیت قراردادی وکیل

شاره شد، از آنجایي که دو گونه که در آغاز فصل دوم درباره تعهدات وکیل بدان اهمان

در حقوق دارای آثار بسیار نزدیک و مشابه به یكدیگر  «تعهد»و  «مسئولیت»واژه 

توان مسئولیت قراردادی وکیل را ناشي از عدم اجرای تعهد ناشي از قرارداد باشند، ميمي

وکالت به معنای ارتكاب یک خطای قراردادی دانست که ممكن است به صورت عمد باشد 

 2یا خطا. و 

 بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی

سئول مبه جهت آنكه بتوان مسئولیتي برای وکیل در نظر گرفت و از این حیث وکیل را 

 اردادی مشخص شود.بایست شرایط مسئولیت قرشناخت، مي

 الف( وجود قرارداد

اشي از آن گونه که بیان گردید، مسئولیت قراردادی، در نتیجه اجرا نكردن تعهدات نهمان

شود. بنابراین، نخستین شرط مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد صحیح و نافذ میان ایجاد مي

                                                             
 تهران، دانشگاه تهران،) ،1چ مدني، مسئولیت قهری، ضمان قرارداد، از خارج هایالزام مدني، حقوق کاتوزیان، ناصر 1
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دیده و شخص عامل زیان است. تاکید بر نافذ بودن قرارداد برای تحقق مسئولیت مدني زیان

یابد که تعهدی وجود ناشي از قرارداد، بدان جهت است که نقض عهد، تنها زماني مصداق مي

افته باشد و چون قراردادهای باطل، اساساً منشأ ایجاد تعهد نیستند، نقض عهد در این قبیل ی

قراردادها، سالبه به انتفاء موضوع است. نتیجه آنكه وجود قرارداد که در حقوق مدني و حقوق 

شود، شرط اولیه تحقق مسئولیت قراردادی است و تا زماني که تعهدات مورد بحث واقع مي

یان طرفین قراردادی وجود نداشته باشد، شناخت مسئولیت وکیل امری بسیار دشوار اساساً م

 و شاید در مواردی محال باشد.

 ب( نقض عهد

یكي دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض عهد از جانب وکیل است. شاید 

نماید ميترین حالت تخلف از قرارداد، موردی است که وکیل رسماً به موکل اعلام بدیهي

نفسه برای اثبات که از اجرای قرارداد)مورد وکالت( استنكاف خواهد ورزید. این اعلام في

تخلف وکیل از قرارداد کافي بوده و هیچ اقدام اضافي دیگری برای ثبوت مسئولیت 

توان از قراردادی وی لازم نیست. عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده در قرارداد را نیز مي

خلف از قرارداد و مألاً موجب مسئولیت قراردادی وی دانست. گرچه عموماً در موارد ت

قراردادهای وکالت، مهلتي از جهت اجرای مورد وکالت و اینكه ختم دعوا در چه زماني 

گردد؛ چراکه تعیین آن توسط وکیل تقریباً غیر ممكن است، ولي از لحاظ است مشخص نمي

ان وکیل را از این حیث مسئول شناخت، خصوصاً دعاویي توهای معین ميطرح دعوا در زمان

باشد و همچنین موارد که برای شروع آن، زمان برای موکل بسیار حساس و حیاتي مي

های بدوی. در مواردی های تعیین شده از آراءصادره از دادگاهتجدیدنظرخواهي در مهلت

متعهد فقط بخشي از ای از تكالیف قراردادی است و هم که موضوع وکالت، مجموعه

های انجام نشده قرارداد، باید او را مسئول دهد، نسبت به بخشتعهدات خود را انجام مي

 1دانست.

                                                             
 پ25صفایي.سید حسین ، قواعد عمومي قراردادها ، ص  1
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 ج( ایراد خسارت

شرط سوم از شرایط مسئولیت قراردادی، ایراد خسارت به طرف مقابل است. لازم به توضیح 

تعهدات ناشي از عقد، جز در گونه که حقوق و است با توجه به اثر نسبي قراردادها، همان

ق.م. اختصاص به طرفین عقد دارد. چنانچه زیان ناشي از تخلف از پیمان،  196مورد ماده 

متوجه غیر متعاقدین گردد، مسئولیت، قراردادی نخواهد بود. لیكن به نظر برخي از 

ولیت ای داشته و مسئهای قراردادی غیرحرفهدانان، این موضوع اختصاص به مسئولیتحقوق

ای در مقابل اشخاص ثالث نیز قراردادی است. شاید بتوان گفت شاغلین مشاغل حرفه

ترین شرط از شرایط مسئولیت قراردادی ایراد خسارت است؛ چراکه اساساً کلیه مباحث اصلي

گردد که خسارتي به بار آمده باشد و تا زماني مربوط به مسئولیت قراردادی زماني مطرح مي

توان دیگر ارکان و شرایط مسئولیت جه موکل و یا اشخاص ثالث نگردد، نميکه خسارتي متو

تواند در قراردادی وکیل را مطرح و وی را مسئول شناخت. خسارات وارده به اشخاص مي

های مختلفي است، ازجمله خسارات عمومي مانند نتیجه اعمال وکیل باشد و دارای صورت

خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب  زیان معنوی یا صدمه حیثیتي که بر اثر

گردد. همچنین خسارات اختصاصي مانند دعوایي محكومیت او، متوجه شخص موکل مي

های دادرسي، که بر اثر ارتكاب اشتباه از سوی وکیل، موکل او محكوم شده است. هزینه

ده به خسارات اختصاصي ناشي از مسئولیت مدني وکیل است. از دیگر صور خسارات وار

توان به خسارات ناشي از تلف شدن مال و خسارت ناشي از فوت منفعت اشاره موکل مي

ق.آ.د.م به این نوع از خسارت اشاره شده است. بر اساس  515نمود. در حقوق ایران در ماده 

خواهان حق دارد... خسارات ناشي از دادرسي یا تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام »این ماده: 

که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد  آن را

 «.شد... از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید

 بند دوم: نوع نقض عهد

تعهداتي که وکیل بر اساس قرارداد تنظیمي با موکل نسبت به آن اقدام نموده است دو نوع 

سازد. اول آنكه اساساً وکیل به تعهدات خود قابل تصور مي نقض عهد را از سوی موکل
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بند نبوده و آنها را اجرا ننماید و حالت دوم آنكه در انجام تعهد کوتاهي و تأخیر داشته پای

 1باشد. 

 الف( عدم انجام تعهد

قانون مسئولیت مدني و دیگر  1برای اینكه شخص وکیل مسئول شناخته شود، به موجب ماده 

جعه، لازم است تقصیری از سوی وکیل یا فعل یا ترك فعل عمدی، به وقوع بپیوندد. مواد را

 قانون مدني اعم از تعدی و تفریط است. 953تقصیر هم به موجب ماده 

 اقرار به حق طرف مقابل -1

کنند، از پذیرش اصل بر این است که وکلای دادگستری با توجه به سوگندی که اتیان مي

پذیرد، نماید. کسي که پرونده حقي را ميحقیقت است، خودداری مي ای که خلافپرونده

ای، ابتدا به ساکن، ظواهر تمام مدافعات او اقرار به حق است، ولكن اگر در پذیرش پرونده

حقي های موکل، بوی حقیقت بدهد و پس از چند جلسه دادرسي، وکیل پي به بيامر و گفته

سود طرف مقابل را ندارد. اگر به حق، به نفع طرف  موکل خود ببرد، حق اقرار به حق، به

شود. چنانچه دیگر دعوا اقرار نماید، به جهت عدم اختیارات لازمه، کان لم یكن تلقي مي

اقرار وکیل بدون داشتن اختیار مفوّضه، موجباتي را فراهم آورد که سرانجام علیه موکل 

وکیل باشد، در این صورت، موکل حق خاتمه بپذیرد، اگر وقوع خسارت صرفاً به علت اقرار 

مطالبه خسارت را دارد. در فقه نیز، اقرار وکیل علیه موکلش مورد پذیرش واقع نشده است. 

بنابراین، اگر وکیل مدعي، اقرار به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه کند یا بیان کند، 

علیه بت به وکیل مدعيشود. همچنین است نسشهادت کذب است و مورد پذیرش واقع نمي

 2یابد.و دعوا و خصومت که همچنان بدون لحاظ نمودن اقرار وکیل، استمرار مي

 

                                                             
 29همان منبع، ص  1

 ، محمدکاظم سید ، یزدی طباطبایي.  214 ص ، 2 ج ، مكاسب ، مرتضي ، انصاری شیخ:  به  ك.ر بیشتر مطالعه برای 2

 335 ش ، مدني حقوق در اراده تأثیر ، جعفر محمد ، لنگرودی جعفری.  5ص ،2ج ، مكاسب بر حاشیه
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 . عدم رفع نقص2

شود، سخني از رفع نقص در قرارداد وکالت که میان دستور کلي وکیل و موکل تنظیم مي

دادخواست، آید و پرسش آن است که اگر وکیل در تنظیم پرونده و دادخواست به چشم نمي

از سر سهو، نام و نام خانوادگي خوانده دعوا را قید نكند و اخطار رفع نقص از دادخواست 

روز نگردد، آیا  10به او ابلاغ گردد، به هر دلیلي وکیل موفق به رفع نقص ظرف مدت 

مسئولیتي که متوجه اوست، مسئولیت ناشي از عقد است یا خارج از آن؟ به نظر نگارنده، 

گردد، بنابراین، در زمره مسئولیت قراردادی نقص در قرارداد وکالت عموماً قید نميچون رفع 

نیست و باید از باب ضمان قهری به آن نگریست و عمل کرد، لیكن از سویي با توجه به 

آ.د.م(  62)م « ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسي است.وکالت در دادگاه»عبارت: 

ي از اختیارات امر دادرسي، رفع نقص از دادخواست است. به دیگر سخن، رسد، یكبه نظر مي

ها منظور نموده است. مقنن، اختیارات فراواني برای وکیل جهت امر دفاع از موکل در دادگاه

از جمله این اختیارات، اقدام به رفع نقص است، مگر آنكه موکل بعضي از اختیارات قانوني 

 1کرده باشد. را در قرارداد وکالت مستثنا

 . عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان)قرار رد دادخواست(1-2

هرگاه وکیل در دادخواست تقدیمي، نام خواهان و یا اقامتگاه او را قید نكند، در این صورت، 

کند. این قرار بر دیوار دفتردادگاه مدیردفتر یا جانشین مدیر، قرار رد دادخواست را صادر مي

شود، تا چنانچه به دلایلي، مدعي به دادگاه مراجعه کند و در الصاق ميبه مدت ده روز 

صورت اعتراض به این قرار، شكایت خود را به همان دادگاهي که مدیر آن، چنین قراری را 

صادر کرده است، تسلیم کند. رأی قاضي در این باره قطعي است. اگر مدت ده روز بگذرد 

اعم از تمبر باطل شده، برای مبلغ خواسته و اوراق  و دادخواست رد گردد، هزینه دادرسي

انگاری، فراموشي و... از وکیل، از باب مسئولیت مدني قابل برابر با اصل شده، به علت سهل

بایست همه اطلاعات لازمه درباره مشخصات خواهان و پرونده مطالبه است، چه اینكه او مي

                                                             
 ، اسدالله لطفي. 177 ص ،8 جلد ، المقاصد جامع ، کرکي محقق. 114 ص ، 2 ج الفقهاء، تذکرة ، حلي علامه ك.ر  1

 81ص همان،
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کرد و چون از این جهت تفریط ر دادخواست مينمود و سپس اقدام به تحریرا از او مطالبه مي

 1کرده است، بنابراین از این حیث مسئول است.

 . عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده2-2

هرگاه هنگام تقدیم دادخواست، تمبر هزینه دادرسي یا ضمایم آن به اندازه قانوني، الصاق و 

علیه و... نده، اقامتگاه و شغل مدعيسپس باطل نشده باشد، یا آنكه نام و نام خانوادگي خوا

در دادخواست قید نشده باشد، در این صورت، به علت قصور وکیل از انجام وظیفه قانوني، 

کند به مدیردفتر دادگاه برای تكمیل این موارد، اخطاری به وکیل ارسال و در آن قید مي

وز پس از تاریخ ابلاغ عنوان مثال بخشي از دادخواست )شغل خوانده( ناقص است. شما پنج ر

فرصت دارید نسبت به رفع نقص)نوشتن و اعلام شغل خوانده( اقدام کنید، در غیر این 

گردد. اگر وکیل پس از وصول اخطار، به هر دلیل صورت، دادخواست شما رد مي

شود. در این غیرموجهي، موفق به رفع نقص نگردد، دادخواست او توسط مدیر دفتر رد مي

قصور وکیل از انجام مورد وکالت)انجام اختیارات راجع به دادرسي(، مكلف صورت به علت 

گویي در قبال موکل است. او حق درخواست خسارت از شخص وکیل، از باب به پاسخ

 ابطال تمبر و غیره را دارد.

 . عدم حضور در جلسه دادرسی3

ه تقدیم کرده شكوایی وکیل اعم از اینكه ابتدا به ساکن وارد دعوا گشته و خود دادخواست و»

اضر شود، باشد، یا اینكه در جریان دادرسي، وارد آن شود، مكلف است در جلسه دادرسي ح

 مگر آنكه دارای عذر موجه باشد. عذر موجه عبارتند از:

 . مرگ یكي از اقوام نسبي تا در درجه اول از طبقه دوم1

 مضر تشخیص گردد. . ابتلاء به مرضي که مانع از حرکت یا اینكه حرکت جهت او2

                                                             
 20 ص ، همان ، علي محمد ، حجازی  1
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 . حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حرکت باشد.3

وکیل لازم است، علت عدم حضور را کتباً به دادگاه اعلام و عنداللزوم، گواهي ارائه کند. 

دادگاه در صورتي که عذر وکیل را موجه تلقي کند، به درخواست وکیل، جلسه دادرسي را 

موجه نباشد، محكمه روال طبیعي خود را طي خواهد کرد. دادگاه  کند و اگر عذرتجدید مي

عدم حضور وکیل را در جلسه دادرسي، جهت تعقیب انتظامي او، به دادرسي انتظامي، 

گزارش خواهد داد و عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه، بدون عذر موجه، در صورتي که 

نامه لایحه قانوني آیین 79ماده  4د باعث تأخیر کار دادگاه بشود، تخلف محسوب و برابر بن

حضور نداشتن »محكوم خواهد شد.  4یا  3استقلال کانون وکلاء، به مجازات انتظامي درجه 

مورد آن بیان  3وکیل در جلسه دادرسي، یكي به علت عذرهای موجه فوق بوده است که 

و حقوقي دعوت شد و دیگر آنكه، در صورتي که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری 

شود و جمع میان اوقات ممكن نباشد، وکیل قانوناً حضور یابد و به دیگر محاکم یا محكمه 

تر لایحه بفرستد. در صورتي که حق توکیل دارد، وکیل انتخاب و برای همان دادگاه غیر مهم

عرض، به جهت اهمیت موضوع دعوت شود منظور نماید و یا اگر وکیل در چند دادگاه هم

شود که ابلاغ آن زودتر انجام پذیر نباشد، در دادگاهي حاضر ميمع میان اوقات امكانو ج

ها هم زمان باشد، در دادگاهي که حضور خود را لازم ورتي که ابلاغ1شده باشد. در ص

فرستد. جلسه این نوع محاکم بداند، حاضر خواهد شد و به دیگر محاکم یا محكمه، لایحه مي

چنانچه در   1«.گر آنكه حضور وکیل در محكمه ضرورت داشته باشدتجدید نخواهد شد، م

هر یک از صور فوق، وکیل بدون هیچ عذر موجهي، در جلسه دادگاه اعم دادگاه جنایي، 

کیفری یا حقوقي، حاضر نگردد، از آنجا که هدف اصلي موکل از اخذ وکیل، موفقیت در 

در جلسات دادگاه است، اگر وکیل از  پرونده و لازمه پیروزی، حضور بجا و به موقع وکیل

ترین وظیفه قانوني و قراردادی خود یعني حضور در دادگاه، به هر دلیل غیرموجه مهم

خودداری کند و عدم حضور او، موجب صدور حكم بر علیه موکل او گردد، افزون بر 

ل خواهد مسئولیت انتظامي که در انتظار اوست، بار مسئولیت مدني نیز همراه ترك فعل وکی

                                                             
 )ته 67، ص1های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدني، چحقوق مدني، الزام 
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گیرد. تا هنگامي الوکاله، مسئولیت دفاع از موکل را به ذمه ميبود؛ چراکه وکیل با گرفتن حق

 که وکالت به قوت خود باقي است، اقدامات لازم را باید صورت دهد.

 ب( تأخیر در انجام تعهد

در گونه که گفته شد نوع نقض عهد به دو شكل متصور است: عدم انجام تعهد و تأخیر همان

انجام آن. در صورت تأخیر در انجام تعهد بایستي قائل به تفكیک گردید. شق نخست آنكه، 

اگر پس از انقضاء مدت مورد توافق، هنوز موضوع مورد تعهد قابلیت عمل را داشته باشد و 

مطلوب متعهدله)موکل( باشد، در این صورت، افزون بر مطالبه خسارت از سوی موکل، 

الزام وکیل را به انجام تعهد خواستار گردد. شق دوم آنكه، پس از انقضای  تواندالیه ميمشار

الطرفین دیگر قابلیت عمل ندارد. در این صورت، روشن است صرفاً مدت، موضوع مرضي

 مطالبه خسارت ناشي از تأخیر قابل درخواست است.

 عدم واخواهی و تجدیدنظر -1

واخواهي را اندکي توضیح داد. واخواهي  پیش از هر چیز، باید تفاوت میان تجدیدنظر و

علیه، در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد. زماني متصور است که مدعي

روز، همان رأی قابل  10کند و پس از انقضاء مدت دادگاه در آغاز رأی غیابي صادر مي

گاه شرکت واخواهي در آن مرجع است. با این حال، اگر وکیل در هیچ یک از جلسات داد

روز قابل واخواهي در همان  10نكند، رأی غیابي صادر خواهد شد و این رأی ظرف مدت 

باشد. چنانچه وکیلي از این وظیفه قانوني، افزون بر عدم حضور دادگاه صادر کننده رأی مي

در جلسه دادگاه، تخطي کند، یقیناً در صورت ورود زیان به موکل، آن زیان قابل مطالبه از 

های عمومي و وکل بوده و اثبات تقصیر نیز بر عهده مدعي)موکل( است. در دادگاهسوی م

روز قابل  20علیه ظرف مدت له یا محكومانقلاب، بعضي از آراء از تاریخ ابلاغ به محكوم

های تجدیدنظر استان است. اگر وکیل دادگستری در صورت صدور تجدیدنظر در دادگاه

روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به رأی ابراز  20مدت  حكم بر علیه موکل او، در ظرف

رسد به جهت تفریط و تقصیر، مسئولیت نكرده و در نهایت، رأی، قطعي شود، به نظر مي
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گونه متوجه او خواهد بود؛ چراکه اولاً، از حق قانوني خود استفاده نكرده است، ثانیاً، همان

ء وجود داشته و دارد، نسبت به یک پرونده هم، که در بسیاری از امور حقوقي، تهافت آرا

ممكن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. بنابراین، در رویه در نظر هر شعبه از دادگاه، 

قضایي بسیار دیده شده است که قاضي دادگاه نخستین، به یک پرونده با دیدگاه حقوقي 

ظر دیگری نگاه کرده است؛ خاصي نگریسته است، که دادگاه عالي)تجدیدنظر( به آن، با ن

رأیي صادر کرده است که خلاف رأی بدوی است. ثالثاً، اگر استدلال فوق را نادیده بگیریم، 

اگر از باب احتمالات هم به قضیه بنگریم، بازهم اگر احتمال کوچكي به نقص رأی بدوی 

در همین بدهیم، بایستي به آن معترض شده و خواستار گسیختن آن در دادگاه عالي شویم. 

توان به یكي از آراء دادگاه انتظامي وکلاء اشاره نمود که بر اساس آن وکیل، برابر زمینه مي

نامه اختیار تجدیدنظرخواهي داشته لیكن بدون استعفا از وکالت یا عزل توسط موکل وکالت

و که به او ابلاغ شده معمول نداشته است  31/4/80-454اقدامي برای تجدیدنظر از دادنامه 

 1این امر که تخلف بوده، موجب محكومیت وکیل شده است.

 ماژور)قوه قاهره(. عدم وقوع فورس2

یكي از اسباب معافیت از مسئولیت، وقوع قوه قاهره است. عقد وکالت، چون عقود معین  

کند، که وقایع غیر قابل دیگر، هنگامي استمرار دارد و طرفین را وادار به انجام مورد تعهد مي

بیني رخ ندهد؛ به دیگر سخن، اگر به سبب وقوع سیل یا زلزله و... وکیل دادگستری پیش

موفق به انجام مورد قرارداد از جمله: حضور در جلسه دادرسي، عدم ایفاد دادخواست، جلب 

قانون مدني، مسئولیتي متوجه شخص  229تا  227ثالث به موقع آن و... نشود، با توجه به مواد 

؛ چراکه عدم انجام تعهد، به سبب اراده و اختیار او نبوده است. در وقوع وکیل نخواهد بود

احتیاطي نشده تا به جهت آن مسئول شناخته شود. معني حادثه هم، مرتكب تقصیر و بي

مخالف این توضیح آن است که چنانچه هیچ یک از موارد فوق رخ ندهد و عذر موجهي از 

وص پرونده موکل ارائه نشود، وی به لحاظ سوی وکیل جهت عدم اقدام به موقع در خص

کوتاهي و تأخیر در خصوص تعهدات قراردادی و غیرقراردادی مسئول بوده و ملزم به جبران 

 خسارت خواهد بود.
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 وم: مسئولیت غیرقراردادی )قانونی( وکیلبخش س

شود، ولي از آنجا که تعهد وکیل درست است که وکالت در دعاوی با قرارداد آغاز مي

بت به پیشرفت دعوا و پیروز شدن در آن، تعهد به مواظبت و کوشش است و بخش نس

کند. در اثبات تقصیر وکیل باید به مفاد تعهد او ای از وظایف وکیل را قانون معین ميعمده

وکیل در تعهدهای مشخصي که در قرارداد وکالت کرده است یا لازمه عرفي »توجه داشت. 

ه نتیجه مطلوب نیز در اختیار وکیل قرار دارد، برای اثبات تقصیر و قانوني آن است و رسیدن ب

وکیل، نیازی به آوردن دلیل نیست و احراز دست نیافتن به نتیجه مطلوب کافي است و حتي 

است 1در بیشتر موارد، موکل نیاز به اثبات عدم حصول نتیجه نیز ندارد. برعكس، وکیل ناچار 

بیني نشده )قوه جود مانع خارجي و احتراز ناپذیر و پیشکند یا و2یا اجرای کار را اثبات 

قاهره( را عذر تقصیر آورد: مانند دادن دادخواست، درخواست تجدیدنظر و اجراییه، حضور 

، تفاوت میان 1در حقوق انگلیس و آمریكا» 1«.در دادگاه و دادن توضیح مورد نیاز دادگاه

را  «Tort»دانند که اصطلاح عمیق مي مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری را تا حدودی

برند و مسئولیت قراردادی را تحت عنوان انحصاراً برای بیان مفهوم مسئولیت قهری به کار مي

«Breach of Contract»  دهند. در حالي که گذشته از تردیدهایي مي3مورد مطالعه قرار

بندی دارند، اساساً تقسیمدانان در اختلاف ماهوی این دو شاخه از مسئولیت مدني که حقوق

مسئولیت مدني به قهری و قراردادی به منظور سهولت مطالعه و تمایز آنها از جهت اثباتي 

چنانچه یافتن پاسخ صحیح یک پرونده مستلزم انجام ». همچنین در حقوق آمریكا 1«است

قض مطالعات حقوقي بوده و وکیل از انجام این مطالعات خودداری نموده باشد عمل او ن

وظیفه است. همچنین یک وکیل عمومي محتاط که در مسأله حقوقي مطروحه تخصص 

سازد تا برای یافتن جواب صحیح مسأله کافي ندارد، وظیفه مراقبت لازم وی را مجبور مي

                                                             
 از سایت ویكیپدیا. 
 .50و 51(، صص 1375، )تهران، اطلس، 1. نعمت احمدی، آیین دادرسي مدني، چ1
 . مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شما 1

 ،1388، پاییز و زمستان 25و  26ره 

 .20/6/1385-158، حكم شماره 13/1033کلاسه پرونده  

 ه. ناصر کاتوزیان، حقوق مدني، الزام 3
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حقوقي به یک وکیل متخصص و مجرب در آن رشته مشاوره کند و چنانچه وکیل این کار 

آید. وی نیز غلط باشد، عمل وی نقض وظیفه به حساب ميحل انتخابي را نكرده باشد و راه

در صورتي که اگر این عمل را انجام داده باشد ولو اینكه بعداً معلوم گردد راه حل انتخابي 

 1«.باشدحل بهتری وجود داشته است، مسئول نميصحیح نبوده است یا راه

 باربند اول: عمل زیان

رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرری که وارد شده، بار و وجود ضرر، ارتكاب فعل زیان

سه رکن اصلي مسئولیت مدني هستند. موضوع مسئولیت مدني مجازات مرتكب تقصیر 

نیست، جبران خسارت ناشي از آن است. در روابط میان وکیل و موکل نیز وجود این شرط 

شود و دیِني بر عهده ضروری است. باید زیاني به بار آید تا برای جبران آن مسئولتي ایجاد 

وکیل قرار گیرد. در هر مورد که از عمل وکیل به دیگران)موکل( زیان برسد، مسئولیت 

الخصوص از لحاظ عرف وکالت شود، باید عمل وی از نظر اجتماع و عليمدني ایجاد نمي

توان اولین رکن مسئولیت و اخلاق عمومي، ورود ضرر را ناشایست بدانند. بنابراین مي

های بار به شمار آورد. در حقوق آمریكا نیز از آراء دادگاهراردادی وکیل را عمل زیانغیرق

ویژه در عرف مربوط به شود که چنانچه از عمل وکیل، بهاین کشور به خوبي استنباط مي

حرفه وکالت زیاني متوجه موکل گردد، مسئولیت مستقیم ناشي از آن بر عهده وکیل است 

شود. شاید بتوان در قیاس با حقوق ایران، سوی وکیل به دقت توجه مي و به رفتار سرزده از

گونه اقدامات از تر با وکیل در اینگیرانهمراکز نظارتي کانون وکلاء رفتاری بسیار سخت

 ناحیه وی دارند.

 توان به برخي مصادیق ناشي از آن اشاره کرد. از جمله:بار وکیل مياز باب عمل زیان

 نامه مختصراً بدان پرداخته شده است.مصلحت موکل که در همین پایان الف( عدم رعایت

 ب( استعفاء وکیل و عدم مجال کافي برای موکل جهت گرفتن وکیل دیگر.
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ای به موکل و تر به گونهدر صورتي که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید، باید پیش

قع برای خود معین و معرفي کند. هرگاه دادگاه اطلاع دهد تا موکل بتواند وکیل دیگری به مو

وکیل، استعفای خود را کتباً به دادگاه اعلام نموده باشد، دادگاه مراتب استعفای وکیل را به 

رساند تا شخصاً یا وکیل جدید در دادرسي حاضر شود. استعفای وکیل آگاهي موکل مي

باشد که حقي از موکل ضایع  ای ایفاد شدهاگر در جریان دادرسي باشد و این استعفا در فرجه

نگردد، مشكلي ایجاد نخواهد کرد. هنگامي که وکیل اعلام استعفا کند که موجب تضییع 

حق از موکل شود، وکیل مسئول خسارات وارده است؛ چراکه عملاً با این اقدام خود قدرت 

موکل کند. چه بسا ممكن است بدین سبب، رأی بر علیه دفاع به موقع را از موکل سلب مي

نامه لایحه آیین 8ماده  5وکیلِ مستعفي صادر شود. افزون بر مسئولیت مدني، به موجب بند 

شود. محكوم مي «تنزل درجه»ای قانوني استقلال کانون وکلاء به مجازات شغلي و حرفه

با عنایت به قانون خاص وکالت، در دو صورت وکیل مستعفي، مسئول خسارت وارده است. 

ای که موکل قادر لاع ندادن استعفا به موکل، دوم انجام استعفا در فرجهنخست به جهت اط

بار وکیل نسبت به به اخذ وکیل به موقع نیست. در مصادیق دیگر در خصوص عمل زیان

توان به افشاء اسرار موکل اشاره نمود که در این خصوص به طور مختصر در همین موکل، مي

 1ه است.نامه به این مورد اشاراتي شدپایان

 بند دوم:  وجود زیان

رکن دوم مسئولیت غیرقراردادی وکیل وجود زیان است. شاید بتوان گفت رکن اصلي 

مسئولیت مدني وکیل در رابطه با موکل خویش است. به طور کلي هدف از قواعد مسئولیت 

س تواند وسیله سودجویي قرار گیرد. پگاه نميمدني جبران زیان است. دعوای مسئولیت هیچ

باید وجود زیان را رکن اصلي مسئولیت مدني شمرد. در روابط میان وکیل و موکل نیز به 

گونه ضرری متوجه همین گونه است. پس چنانچه باوجود کوتاهي وکیل در امر وکالت، هیچ

موکل نگردد شاید بتوان وکیل را صرفاً از باب رعایت نكردن مسائل مربوط به حرفه وکالت 

توان وکیل را از اد و مسئولیت انتظامي برای وی در نظر گرفت، لكن نميتحت پیگرد قرار د

                                                             
 283 ص ، مدني حقوق ، عبده بروجردی دکتر.   217 ص ، 2 ج ، مدني حقوق حسین، ، امامي دکتر 1
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لحاظ مسئولیت مدني مقصر شمرد و وی را مسئول جبران آن دانست؛ چراکه زیاني به بار 

دانان ایران برای مطالبه ضرر به بار آمده شرایطي قائلند از جمله نیامده تا جبران شود. حقوق

. زیان 4. زیان باید جبران نشده باشد 3. زیان باید مستقیم باشد 2اشد . زیان باید مسلم ب1اینكه 

رسد بیني باشد. درباره مطالبه و جبران ضرر به بار آمده از سوی وکیل به نظر ميباید قابل پیش

کلیه این شرایط نیز باید در اقدامات و رفتار یک وکیل لحاظ شده تا بتوان وی را مسئول 

یت قراردادی که ناشي از خواست و اراده دو طرف است و آنان شناخت. بر خلاف مسئول

توانند در قلمرو آن بیفزایند یا از بكاهند، مسئولیت قهری)غیرقراردادی( بر خلاف اراده مي

شود که در قلمرو و انتظار و شود و ضرورتي ندارد محدود به وی ميوکیل بر او تحمیل مي

 گنجد.بیني او ميپیش

 سببیت بند سوم: رابطه

ع فعلي از طرف خوانده، یا 1دیده و همچنین ارتكاب تقصیر یا وقواثبات ورود ضرر به زیان»

کند. باید کساني که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایي دعوای خسارت را توجیه نمي

بار، رابطه سببیت وجود دارد؛ یعني ضرر از آن احراز شود که میان دو عامل ضرر و فعل زیان

ای احراز رابطه سببیت میان تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده .1«عل ناشي شده استف

توان راه حلي آورد که جز به یاری ذوق سلیم و توجه به قرائن هر دعوا نميرا به وجود مي

باید رابطه سببیت میان  2برای آن یافت. در موردی که مسئولیت ناشي از فعل شخص است،

و ورود زیان را ثابت شود. رابطه میان وکیل و موکل نیز جدای از این نیست.  تقصیر خوانده

یعني باید اثبات شود میان عامل ضرر که در اینجا وکیل است و رفتار وی رابطه سببیت وجود 

داشته است. به طور کلي در رابطه سببیت دو شرط اصلي استوار است. اول لزوم این رابطه و 

لا، که حقوق آمریكا برگفته از آن است، دوری و ت. در نظام کامندوم اثبات رابطه سببی

بار و خسارات وارده و نیز اقداماتي نزدیكي عامل ورود زیان و رابطة سببیت میان عمل زیان

                                                             
 .54(، ص 1384، )تهران، نسل نیكان، 2نصرالله قهرماني، مسئولیت مدني وکیل دادگستری، چ

 ،«ای وکیلمسئولیت حرفه»افراسیابي، . محمد اسماعیل  1
 198 ص. 10 ج ، آنها احكام و ضمان عقد و ،وکالت یدالله ، بازگیر 2
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کننده در میزان بایست برای تقلیل میزان خسارت انجام دهد، از عوامل تعییندیده ميکه زیان

، لیكن در دعاوی مبتني بر انصاف مانند موردی که خسارت باشدخسارات قابل مطالبه مي

شود و کلیه خسارات مورد مطالبه مربوط به خیانت در امانت باشد، چنین اصولي رعایت نمي

بار با هر درجه از قرب و بعد نسبت به آن قابل مطالبه است. از باب مثال، ناشي از اعمال زیان

دیده قع شده است یا متعارف بوده و یا شخص زیانحتي اگر اعمالي که منشأ ورود زیان وا

در مهارکردن دامنه ضرر، اقداماتي ننموده و یا غیر معقولانه اقدام کرده باشد، طبق قواعد 

 1توان مطالبه نمود.انصاف، تمامي خسارات را از عامل ورود زیان، مي

 م: مسئولیت کیفری و تعقیب انتظامی وکیلبخش چهار

ویژه تعهدات وکیل وکالت و مشخص شدن تعهدات طرفین این عقد و بهپس از تحقق عقد 

چه به صورت قراردادی و چه به صورت قانوني و عرفي، پرسش آن است که این تعهدات و 

شود؟ در صورت بروز تخلف و یا کوتاهي به طور کلي اقدامات وکیل به چه نحو تضمین مي

کند. در ه داشته و رفتار وکلا را کنترل مياز سوی وکیل چه ابزار و مكانیزمي بر آن احاط

حقوق ایران دو مرجع اصلي در این خصوص ناظر بر رفتار وکلا بوده و دارای ضمانت اجرایي 

های انتظامي وکلاء و دوم قوانین موضوعه که البته به جزء باشند. اول دادسراها و دادگاهمي

رسي کیفری در جای دیگری به صراحت دو ماده قانوني در قانون مجازات اسلامي و آیین داد

بیني نشده است. در قانون تضمین کیفری در جهت رفتار و تعهدات و اقدامات وکلاء پیش

، لكن به 1به صراحت سخن از وکیل به میان نیامده است 648مجازات اسلامي نیز در ماده 

یرد، از این حیث گشود و آن را در برميلحاظ اینكه تعریف مزبور شامل حرفه وکالت نیز مي

شود را مسئول وکلاء بوده و ضمانت اجرایي کیفری که شامل حبس و یا جزای نقدی مي

از قانون آیین دادرسي کیفری مسئولیت جزایي برای  106گردد. همچنین در ماده شامل مي

 وکیل در نظر گرفته شده است.

 

                                                             
 149 ص ، 4 ج ، مدني حقوق ، ناصر ، کاتوزیان  1
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 بند اول: تعقیب انتظامی و مراحل رسیدگی

ترین ضمانت اجرا به جهت اقدامات و تعهدات یک وکیل، و مهم تریندر نظر اول اصلي

شود. در کشور ایران نیز به دلیل آید و مدنظر واقع ميبحث تعقیب انتظامي وکیل به چشم مي

های وی از سوی جامعه، بودن سطح وکالت و عدم شناخت واقعي تعهدات و مسئولیتپایین

موکل، در آغاز تعقیب انتظامي و شكایت از  معمولاً در صورت بروز اختلاف میان وکیل و

باشد. در رسد و موارد ابتلا به آن بیشتر از طرح دعوای مسئولیت مدني ميوکیل به ذهن مي

های مختلف متفاوت است، اما در این کشور های انتظامي وکلا در ایالتآمریكا مجازات

ای غیر رسمي شروع ا رویهشود، این است که بالگویي که به طور معمول به کار برده مي

ای توبیخي و غیرانتظامي خاتمه یابد، یا شود تا تعیین گردد که موضوع مطروحه به گونهمي

اینكه عمل صورت گرفته از سوی وکیل دارای چنان نقضي است که نیاز به دادرسي کامل 

رد وکلا های انتظامي در موها همگي معتقدند که مجازاتدارد. در حقوق این کشور دادگاه

وني خاص 1به معني مجرم شناختن آنان نیست، بلكه روندی ترکیبي و دارای پیچیدگي قان

های متنوعي را تواند روشخود است در این کشور بازپرس انتظامي بسته به قانون محلي مي

به کاربندند. همچنین وکیل متهم شده حق قطعي برای حضور دارد. در واقع وکلا باید در 

. در حقوق ایران چنانچه اشخاص از اقدامات 1انتظامي خود حضور داشته باشندهای دادرسي

وکیل خود به هر دلیلي ناراضي بوده و قصد شكایت داشته باشند و حتي قصد طرح شكایت 

توانند با مراجعه به دادسرای از اقدامات وکیل طرف مقابل دعوای خود را داشته باشند، مي

باشند، با طرح شكایت محل کانون وکلا هر حوزه قضایي مي انتظامي وکلاء که معمولاً در

و ارائه هرگونه سند و مدرکي که مثبت ادعای آنها باشد، اقدام به طرح دعوا بر علیه وکیل 

نمایند. از لحاظ اصول شكلي، اقدامات و مراحل رسیدگي به شكایت تفاوت بارزی میان این 

کننده به موضوع اینكه اعضاء رسیدگيدادسرا و دادسراهای عمومي وجود ندارد، جز 

شكایت از جمله دادیاران دادسرا، عنوان خود را از اعضاء کانون گرفته و عنوان قضایي 

 مستقلي ندارند.

                                                             
 )برگرفته از کتاب مسئولیت مدني وکیل داد 
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 الف( طرح شکایت در دادسرا

نماید، مورد پس از آنكه شاکي به دادسرای مستقر در کانون مراجعه و طرح شكایت مي

یا اینكه چنانچه نشاني تغییر یافته وکیل در اختیار کانون  شكایت به آخرین نشاني وکیل و

دهند تا نسبت به شكایت روز به وی مهلت مي 10باشد، به این نشاني وی ابلاغ شده و ظرف 

وسیله دادیاران مستقر در کانون و یا شخصاً به گو باشد. شكایات رسیده یا بهمطروحه پاسخ

گیرد. پس از آنكه شكایت مطرح شده ي قرار ميوسیله دادستان کانون وکلا مورد رسیدگ

نظر از اینكه ظرف مهلت تعیین شده وکیل پاسخي به شكایت طرح شده بدهد و یا صرف

اینكه دفاعي از او واصل نشود، دادیار و دادستان رسیدگي را انجام داده و در این صورت، 

قرار منع تعقیب  دو حالت قابل تصور است. اول آنكه شكایت طرح شده منجر به صدور

روز  10شود که در این صورت چنانچه این قرار به تأیید دادستان نیز برسد، ظرف مدت مي

باشد. و چنانچه قرار صادره تأیید از سوی شاکي قابل اعتراض در دادگاه انتظامي وکلا مي

باشد. حالت دوم آنكه دادیار شود، قطعي بوده و امكان طرح مجدد آن مقدور نمي

نماید که البته پس از کننده اقدام به صدور قرار تعقیب برای وکیل موصوف ميرسیدگي

گونه شود. پس همانتأیید دادستان، پرونده انتظامي وکیل به دادگاه انتظامي وکلاء ارجاع مي

شود کلیه مراحل رسیدگي در دادسرای انتظامي وکلا با دادسرای عمومي که ملاحظه مي

در صورت احراز تخلف وکیل، اقدام به صدور قرار تعقیب مشابهت دارد، جز اینكه 

 1کنند.که در دادسرای عمومي اقدام به صدور قرار مجرمیت مينمایند، در حاليمي

 ب( قرار تعقیب

گونه که توضیح داده شد، پس از صدور قرار تعقیب، پرونده انتظامي وکیل به دادگاه همان

آن است که قضات دادگاه ل ذکر در حقوق ایران، شود. نكته قابانتظامي وکلاء ارجاع مي

باشند. در انتظامي مربوط به کانون وکلاء از وکلای تعیین شده در کانون همان حوزه مي

برنامه سوم توسعه، اعضای دادسرای انتظامي از  187خصوص وکلای مشاورین حقوقي ماده 

                                                             
 164 و 163 ص ، 4 ج ،  معین عقود ، ناصر ، کاتوزیان 1
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ت منصوب ریاست قوه قضاییه وکلای دادگاه انتظامي و در مرحله تجدیدنظر انتظامي از قضا

 باشند.مي

نماید. در این پس از ورود پرونده به دادگاه انتظامي، دادگاه مربوطه اقدام به رسیدگي مي

مرحله سه حالت ممكن است به وجود آید. اول آنكه باوجود صدور قرار تعقیب از سوی 

ماید که در این صورت ندادسرا، دادگاه اقدامات وکیل را تخلف ندانسته و وی را تبرئه مي

عالي انتظامي قضات اعتراض نموده و از آن  تواند نسبت به رأی دادگاه، در دادگاهشاکي مي

 تجدیدنظرخواهي نماید. رأی صادره از این مرجع در هر حال قطعي است.

حالت دوم آنكه، رأی صادره از دادگاه انتظامي چنانچه متضمن محكومیت وکیل باشد و این 

باشد، در این صورت رأی   3های انتظامي تا درجه از نوع تنبیهات و یا مجازاتمحكومیت 

باشد، لكن چنانچه )حالت دوم( رأی صادره از دادگاه دادگاه قطعي و غیرقابل اعتراض مي

به بالا باشد، در این صورت، این رأی قابل اعتراض در  3مبني بر محكومیت وکیل از درجه 

 باشد و رأی دادگاه اخیرالذکر در هر صورت قطعي است.ت ميدادگاه عالي انتظامي قضا

های انتظامي وکلاء با دیگر محاکم نكته قابل ذکر این است که قاعده ابلاغ در دادسرا دادگاه

عمومي متفاوت است؛ زیرا وکلا مكلفند محل سكونت خود را به طور صریح و روشن به 

روز اعلام کنند. اوراقي که به محل  10د ظرف آگاهي کانون برسانند و تغییر محل را نیز بای

روز  5کیلومتر از مرکز  60شود. اوراق تا شعاع مذکور ارسال شود ابلاغ شده محسوب مي

پس از ارسال ابلاغ شد محسوب و بیش از آن بیست روز پس از ارسال )مستقیم به دفتر پست( 

 باشد.ابلاغ شده مي

 آن های انتظامی و اقسامبند دوم: مجازات

در حقوق آمریكا دادگاهي که تشخیص نقض و ظن از سوی وکیل را بر عهده دارد مجازات 

مناسبي را بسته به مورد که جزیي یا شدید باشد و شامل توبیخ خصوصي، تعلیق و یا 

باشد را در نظر خواهد گرفت. در این کشور استاندارد قطعي برای الوکاله شدن ميممنوع

اند. بعضي عوامل در تخفیف و موارد بسته به شرایط تعریف شدهها وجود ندارد مجازات
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. میزان آسیب وارد 1»تأثیرگذارند و برخي در تشدید آن. این عوامل عبارتند از:  مجازات

. 3. مقصر بودن وکیل تحت آن شرایط 2آمده به دیگران بر اثر رفتار نادرست وکیل 

. رفتار وکیل در طول رسیدگي به شكایت 5. سابقه قبلي وکیل  4شخصیت وکیل به طور کلي 

ترین مجازات انتظامي وکلاء شش درجه مهم«. . مورد شكایت و عواملي از این قبیل6علیه او 

درجه اول)اخطار کتبي(، درجه دوم)توبیخ با درج در پرونده(، درجه سوم )توبیخ با  1است،

ممنوعیت از سه ماه تا سه درج در روزنامه رسمي(، درجه چهارم)تنزل درجه(، درجه پنجم)

گونه که اشاره شده سال از وکالت(، درجه ششم)محرومیت دائم از شغل وکالت(. همان

کننده به مجازات رسیدگي  2عالي انتظامي قضات به عنوان آخرین مرجع احكام دادگاه

باشد، ولیكن در صورت وجود یكي از موجبات اعاده دادرسي، قابل انتظامي وکیل قطعي مي

خواست اعاده دادرسي است و این درخواست به دادگاه تجدیدنظر انتظامي)دادگاه عالي در

شود. یكي از مواردی که ممكن است در جهت مجازات انتظامي انتظامي قضات( داده مي

پیش از صدور رأی قطعي بر علیه وکیل به وجود آید بحث تعلیق وکیل است، تعلیق وکیل 

 کیل بر دو نوع است.یا جلوگیری از ادامه فعالیت و

 الف( تعلیق انتظامی

، در مواردی که وزیر عدلیه )وزیر دادگستری( 1315قانون وکالت مصوب  47مطابق ماده 

اشتغال وکیل تحت تعقیب انتظامي را، تا تعیین تكلیف قطعي او، منافي با حیثیت وکلاء و یا 

دارد. همچنین علق ميموجب ضرر برخلاف حقي برای اشخاص باشد، او را از شغل وکالت م

تواند در صورتي که رفتار وکیلي موجب همین قانون، وزیر عدلیه مي 57بر اساس ماده 

اختلال مهمي در جریان امور قضایي حوزه معیني باشد، او را مادام که موجبات اختلال باقي 

حه لای 18است، از اشتغال در امر وکالت در آن حوزه ممنوع کند. همچنین بر اساس ماده 

قانون استقلال کانون وکلاء، در صورتي که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون 

                                                             
 ، مجله کانون وکلای «ای وکیلمسئولیت حرفه»بي، 

 249(، ص 177)پیاپي  8دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 
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وکلاء، به جهتي از جهات، اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضي نداند، 

 تواند از دادگاه انتظامي تعلیق موقت او را بخواهد.مي

 ب( تعلیق کیفری 

برای رسیدگي به  1334انوني استقلال کانون وکلاء مصوب نامه لایحه قآیین 87مطابق ماده 

شود، لازم نیست وکیل بیش از حضور در دادسرای جرایمي که یک وکیل مرتكب مي

عمومي معلق شود، ولي در صورت صدور کیفرخواست، باید یک نسخه آن را به دادگاه 

دامه وکالت را منافي با انتظامي وکلاء ارسال دارند. دادگاه در صورتي که دلایل را قوی و ا

نماید. همچنین اگر برای وکیل به شئون وکالت تشخیص دهد، حكم تعلیق او را صادر مي

سبب کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سرقت، کیفرخواست صادر شود، دادگاه انتظامي به 

د. لازم به تواند وکیل را تا تعیین تكلیف در دادگاه کیفری تعلیق نمایاستناد همین قانون مي

، وکیل در ایام تعلیق، از انجام 1315قانون وکالت مصوب  55یادآوری است بر اساس ماده 

وکالت ممنوع است و هرگونه مداخله وی در امر وکالت جرم عمومي است و در حكم 

 کلاهبرداری است.

 توبیخ با درجه در پرونده( -)اخطار کتبی 1و2انتظامی درجه  ج( مجازات

باشد. این مي 2و1امات کانون وکلاء موجب محكومیت انتظامي درجه عدم رعایت نظ

 مجازات توسط رییس کانون وکلا یا به پیشنهاد دادستان انتظامي قابل اجرا است.

 )توبیخ با درج در روزنامه رسمی(3د( مجازات انتظامی درجه 

تقدم و حضور لایحه استقلال کانون وکلاء چنانچه وکیل حق  78از ماده  1و2بر اساس بند 

های معاضدتي همكاری لازم را ننماید، در دادگاه جنایي را رعایت نكند و یا اینكه در پرونده

شود. همچنین چنانچه دفتر وکالت خود را در غیر حوزه تعیین به این مجازات محكوم مي

این شده دایر کند و یا فعالیت خود را در غیر حوزه مرقومه متمرکز کند، برای نوبت اول به 

 شود.مجازات محكوم مي
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 )تنزل درجه(4هـ( مجازات انتظامی درجه 

آیین  8ماده  10الي  1باشد که مشروحاً در بند شامل تنزل درجه مي 4مجازات انتظامي درجه 

توان به لایحه قانوني استقلال کانون وکلاء مشروحاً بدان پرداخته شده است. از جمله مي

های فریبنده، اخذ مازاد بر تعرفه با قرارداد وکالت به وسیلهرفتار خلاف شأن وکالت، تحصیل 

آمیز، احضار خلاف احترام در مذاکرات کتبي خدعه هایخصوصي، اطاله دادرسي به وسیله

شأن وکالت  یا شفاهي نسبت به دادگاه و اصحاب دعوا اشاره نمود. همچنین رفتار خلاف

اس آراء انتظامي قضات و دادگاه انتظامي تواند داشته باشد که بر اسمصادیق متعددی مي

وکلاء، برخي از این موارد عبارتند از: عدم رعایت نظامات و قوانین و مقررات کشور، مراوده 

غیراخلاقي با موکلین، پوشش نامناسب و زننده، انجام امور تبلیغاتي، فرهنگي و سیاسي 

 خلاف واقع و... .

 ماه تا سه سال( )انفصال از سه5و( مجازات انتظامی درجه 

 81ماده  1، 2، 3بر اساس این بند چنانچه وکیل مرتكب تخلفات ذکر شده در بندهای 

نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شود به انفصال از سه ماه تا سه سال محكوم آیین

 خواهد شد. موارد این تخلفات شامل، قبول دعوا به طور مصانعه و افشای اسرار موکل تخلف

 از سوگند است.

 )محرومیت دائم(6های انتظامی درجه ز( مجازات

بر اساس این مجازات انتظامي، کسي که خود را واجد شرایط وکالت دانسته، ولي فاقد بوده 

تر وکیل وی بوده است را یا سپس فاقد گردیده است. و یا اینكه قبول وکالت کسي که پیش

موکل تباني نماید و نیز چنانچه عذری را که برای بپذیرد. یا با طرف موکل برای تضییع حق 

عدم حضور در دادگاه اعلام شده، خلاف آن ثابت شود و در نهایت محكومیت قطعي کیفری 

 به جنحه یا جنایت داشته باشد، به محرومیت دائم از شغل وکالت محكوم خواهد شد.
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 بند سوم: تعقیب کیفری وکیل

ستری در زندگي فردی اجتماعي خود مرتكب بزه شده این امكان وجود دارد که وکیل دادگ

و در مواقعي نیز، آن بزه وکیل در ارتباط با حرفه وکالت باشد. آنچه مسلم است، قطع نظر از 

مقررات ویژه انتظامي و تخلفات مربوطه که تابع ضوابط و تشریفات خاص بوده که فوقاً به 

ند جرایم افراد عادی و از طریق مقررات آنها اشاره شد جرایم ارتكابي وکلا معمولاً همان

گیرد. بر همین اساس در حقوق ایران جرایم ماهوی و شكلي مورد تعقیب و مجازات قرار مي

 توان به سه بخش تقسیم نمود.وکلا را مي

جرایم عمومي: وکیل دادگستری نیز مانند دیگر افراد در امور اداری، مالي،  .1

مرتكب جرایمي چون قتل، ضرب و جرح، اقتصادی، خانوادگي و... ممكن است 

توهین و .... بشود. در این خصوص مسئولیت وکیل همانند مسئولیت اشخاص عادی 

قانون مجازات اسلامي، غیر از مجازات قانوني،  62ماده « و»است. البته بر اساس بند 

ممكن است از باب تتمیم یا تكمیل مجازات، به صورت تبعي از برخي حقوق 

 محروم شود.« وکالت»جمله  اجتماعي از

جرایم خاص: این گونه جرایم هنگامي برای وکیل با عنوان مصرحه در قانون،   .2

ای برانگیز است که فرد به عنوان وکیل اقدام نموده باشد. افشاء اسرار حرفهمسئولیت

 41ق.م.ا( در مورد جرم خیانت در امانت، نوعي خیانت در ماده  648)موضع ماده 

تواند بیني شده است که به معني تباني با طرف موکل است که ميپیش قانون وکالت

 مجازات انتظامي محرومیت ابدی از وکالت را به همراه داشته باشد.

ق.م.ا(. در  596سایر موارد: سوء استفاده از ضعف شخصي موکل )موضوع ماده   .3

تفاده از این گونه موارد سوءاساین مورد موکل به وکیل خود اعتماد نموده، در این

شرایط و فریفتن و ترساندن موکل و تحصیل هرگونه وجهي خارج از حدود 

متعارف و امیدوار نمودن نابجا، افزون بر مسئولیت اخلاقي، موجب مسئولیت 

شود. همچنین تباني برای بردن مال موکل با شخص ثالث، کیفری وکیل نیز مي

مودن مدارك موکل، بدون تصدیق خلاف واقع مدارك موکل برای اصل قلمداد ن
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ملاحظه اصل آن، فراری دادن موکل زنداني یا توقیف شده و یا از میان بردن ادله 

ق.م.ا ایران(، دیگر  552و 553و  554یا پنهان کردن آن یا ابزار ادله جعلي)مواد 

 تواند روی دهد.جرایمي است که به مناسب انجام وظایف وکالتي مي

 لای دادگستری و مشاوران حقوقی: مسئولیت مدنی وکپنجمبخش 

همچنین از انجا که در حقوق انگلستان بین وکلای درجه دو)مشاوران حقوقي( و وکلای 

درجه یک )وکلای دادگستری( تفاوت وجود دارد مسئولیت ناشي از اعمال و مشاوره های 

 وکلای دادگستری از دو جهت 1باریسترها در حقوق انگلستان جداگانه بررسي مي گردد.

ممكن است مورد اقامه دعوای خسارت قرار گیرند، اول تقصیر در دفاع مناسب در دادگاه یا 

عدم انجام وظایف قانوني در مواعد معین شده در قوانین مانند موردی که وکیل در موعد 

معین اعتراض نكرده یا تجدیدنظر خواهي نمي کند، همچنین موردی که وکیل دادخواست 

سناد و دلایل پرونده را به طور صحیح به دادگاه ارائه نمي دهد و از ناقص تحویل داده یا ا

این جهت سبب بروز خسارت به موکل خود مي شود. اما از جهت دیگری که وکلای 

دادگستری ممكن است مورد دعوای خسارت قرار گیرند، در مورد مشاوره هایي است که 

اثنای دادرسي( یا جدای از مسائل دادگاه  آنها به موکلان خود در ارتباط با دادرسي )قبل یا در

ارائه مي نمایند. چرا که یكي از مهمترین وظایف و کارکردهای وکلای دادگستری اظهار 

نظر و مشاوره در مورد مسائل مورد اختلاف بین افراد است و در همین جاست که بیشترین 

ر است که در ادعاهای خسارت نسبت به وکلای دادگستری مطرح شده است.  قابل تذک

مورد جهت دوم در مورد جنبه اول کار وکلای دادگستری عموما اثبات تقصیر وکیل در 

ارائه دفاع مناسب دشوار بوده و غالبا به نتیجه نمي رسد اما از جهت دوم در صورتي که وکیل 

در نتیجه ارائه مشاوره غلط به موکل سبب بروز خسارت گردد اثبات تقصیر وکیل ساده تر 

این مورد بیشتر مورد دعوای خسارت قرار مي گیرد. فلذا مي توان موارد امكان اقامه  است و

 دعوا علیه وکیل را موارد ذیل دانست.

                                                             
1 BARRISTERS PROFESSIONAL NEGLIGENCE CLAIMS - 
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وکیل در انجام وظیفه خودداری مي کند. وکیل در جایي که عملي وظیفه و تكلیف او -1

ممكن است در  است ان را انجام نداده باشد : و این ممكن است عمدا یا سهوا باشد. مثلا

 مهلت قانوني اعتراض و تجدیدنظر نكرده باشد.

الف : ترك ان عمل منتسب به موکل است مثلا موکل هزینه را نپرداخته است و وکیل به 

 همین دلیل اعتراض نزده است. طبیعي است در اینجا مسئولیتي متوجه وکیل نیست.

ه است اعتراض بزند و رای ترك ان عمل منتسب به وکیل است، مثلا وکیل فراموش کرد-ب

قطعي شده است. اینجا خسارت متوجه وکیل است. و اثبات فراموشي وکیل را از جبران 

 خسارت معاف نمي کند.

فقط ممكن است این سوال پیش اید که ایا اولا حكم به این جبران خسارت در دادگاه نیازمند 

 به اثبات تخلف در دادگاه انتظامي وکلا است یا خیر؟

اب این سوال باید گفت اری نیازمند حكم اثبات تخلف در دادگاه انتظامي است. و در جو

الا تداخل صلاحیت پیش مي اید و ممكن است چنین پیش اید که شخص در دادگاه انتظامي 

 از این تخلف تبریه شود و دادگاه حكم به وجود ان تخلف کند.

خصي به وکیل مراجعه و وکیل در مشاوره دادن به پرونده شخصي خطا مي کند. ش-2

تقاضای مشاوره مي کند. و وکیل در قبال ان هم حق المشاوره گرفته است. در این صورت 

اثبات تخلف وکیل بسیار دشوار است زیرا وکیل بر پرونده تسلط ندارد و بر طبق انچه شخص 

ر مرجعه کننده درباره پرونده مي گوید به او مشاوره مي دهد. و در اخر خود شخص مختا

است. فلذا اینكه شكست دردعوا را منتسب به وکیل بدانیم بسیار مشكل است. البته اگر 

شخص مراجعه کننده حق المشاوره پرداخت نكرده باشد اگر عمدا باشد چون مابازایي 

پرداخت نكرده است در طرف مقابل نمي توان وکیل را مسوول دانست. و اگر وکیل، شخص 

ه است وکیل در اینجا محسن محسوب مي شود و در صورت مراجعه کننده را معاف دانست

 خطا مسئولیتي متوجه او نیست.
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وکیل در پرونده خویش دچار شكست مي شود. وکیل در پرونده خویش یا به جهت -3

ضعف علمي یا به خاطر اشتباه در تكنیک دچار شكست مي شود. اثبات این تخلف هم بسیار 

وسیله است. و از طرف دیگر طبق نظامات اصلا وکیل مشكل است زیرا تعهد وکیل تعهد به 

نه تعهدی به نتیجه دارد و نه مي تواند تعهد به نتیجه کند. و از طرف دیگر وکلا مثل سایر 

قشرها دارای مراتبي اند. و هر شخص باید به همان اندازه تخصص شخص که در مقابل ان 

یل تراز اول کشور با یک کاراموز حق پول داده است به همان قدر توقع داشته باشد. قطعا وک

الوکاله یكساني دریافت نمي کنند. وکیل تعهد مي کند در حدود وسع علمي خویش و 

امكانات خویش از موکل دفاع کند. سوالي که پیش مي اید این است که ایا وکیل مي تواند 

مطالبه کند. با وجود شكست در دعوا، اگر تخلفي به او منتسب نباشد حق الوکاله خویش را 

جواب این سوال مثبت است زیرا وکیل حق الوکاله را در مقابل تعهد به وسیله مي کند نه در 

قبال تعهد به نتیجه. در حقیقت عمل وکیل مثل عمل پزشكان و جراحان است. و اینكه ایشان 

شماره رای به  دادگاه تجدید نظر استان تهران 37شعبه تمام سعي خویش را مي کنند. در 

تعهد وکیل دادگستری امده است :  1392/07/28مورخه  9209970223700796  هایين

وسیله است نه به نتیجه. یعني وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل به

دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ميخود مبذول 

. سوال بعدی که پیش این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتي نخواهد بود ادعای مطروحه گردد

مي اید ایا وکیل مي تواند تعهد کند که حتي اگر تخلفي از او صورت نگرفته باشد جبران 

این بوده است که  دادگاه عمومي حقوقي تهران 80شعبه خسارت دادرسي کند. نظر رییس 

اصولاً کند باطل و از درجه اعتبار ساقط است زیرا  وکیل نمي تواند چنین تعهدی کند و اگر

وکیل  . . . » وکیل نقش در صدور اتخاذ تصمیمات قضایي ندارد، کما اینكه نگارش جمله

های دادرسي را جبران شود هرگونه خسارات ناشي از ردّ دعوای موکل و هزینهمتعهد مي

وزارت  19/3/1326 نظامنامه قانون وکالت مصوب 76مخالف صریح ماده « نماید 

وکلای دادگستری )عدلیه( ضمن قرارداد نباید » . . . دارد باشد، که مقرر ميدادگستری مي

و مقررات وکالتي نیز در زمره قواعد « دار شوندالوکاله و هزینه محاسبه عدلیه را عهدهحق

د، حتي توانند خلاف آن تراضي نماینباشند، که طرفین طبق قرارداد خصوصي نميآمره مي
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 12ولي شعبه  اگر وکیلي چنین عملي مرتكب شود ازنظر انتظامي مستوجب تعقیب است

دادگاه تجدیدنظر تهران این نظر را مردود دانسته و گفته وکیل مي تواند تعهد کند زیرا 

موضوع تعهد وکیل به جبران زیان ناشي از ردّ دعوی ازجمله هزینه دادرسي و استرداد 

نظامنامه  76الوکاله منصرف از مقررات ماده الوکاله مأخوذه و عدم حق مطالبه مابقي حقحق

مابین مباینتي است و شرط موصوف در مقام تعهدات في 19/3/1326قانون وکالت مصوب 

 (پژوهشگاه قوه قضائیه. )ردبا قوانین موضوعه ندا

وکیل در پرونده معاضدتي یا تسخیری دچار شكست مي شود. در این موارد قطعا بار -4

اثبات سخت تر و مشكل تر است. و از طرف دیگر وکیل در اینجا محسن محسوب مي شود 

 و نمي توان او را مگر در تخلف عمدی مسئول دانست. 

 گیرینتیجه

خدماتي محسوب مي شود که ماهیت ان در مورد دفاع از موکل، وکالت از جمله شغل های 

تعهد به وسیله است و اصلا تعهد به نتیجه در این مورد را باید عملي خلاف شان ان دانست 

زیرا وکیل چطور مي تواند به این نتیجه برسد قاضي حتما نظر او را بپذیرد این موضوع وقتي 

سایل حقوقي اختلاف نظر است و تشخیص وزن و اهمیت بیشتر پیدا مي کند که در برخي م

در این مورد عملا اثبات تخلف وکیل نزدیک به صفر  اعتبار ادله نیز در دست قاضي است.

است. ولي اگر کار وکیل انجام عملي خاص بوده است مثل اینكه در مهلت قانوني اعتراض 

د در این موارد اثبات در جلسه دادرسي شرکت کن بزند یا هزینه کارشناسي پرداخت کند یا

تخلف وکیل به راحتي ممكن است و وکیل در حدود خسارتي که زده است مسئول است. 

قطعا اگر شخص صرفا فرصت این اثامه دعوا را از دست داده است ولي فرصت دادن 

دادخواست دوباره را دارد حكم به پرداخت خسارت کامل نمي توان کرد بلكه باید حكم به 

کرد و اگر کلا فرصت از بین رفته است اینجا محل بحث جبران کامل  خسارات دادرسي

ای خسارت و  موضوع اقامه دعوا است. همچنین لازم به ذکر است وکالت دادگستری حرفه

تواند حقوق اشخاص مظلوم را احقاق حق نماید مقدس است؛ چراکه وکیل از این طریق مي

متعال نیز در کتاب مقدس خود قرآن کریم،  و یا اینكه حافظ منافع آن باشد. حتي خداوند
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نامیده است. دانستیم که وکیل دعاوی افزون بر تعهدات یک وکیل به  «وکیل»خود را 

شود ملتزم به معنای عام و نیز علاوه بر تعهدات قراردادی که در متن قرارداد بدان اشاره مي

اقبت به امور دفتری رعایت برخي مسائل دیگر از جمله رعایت مصلحت موکل، اعمال مر

دادگاه، صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایي، حفظ اسرار موکل، دادن حساب به موکل 

باشد. شاید تعهدات اخلاقي وی در برخي موارد بیشتر مدنظر موکلین واقع شود. و ... مي

ای این شغل مقید باشد. او موظف است در جلسات دادرسي وکیل دعاوی باید به اخلاق حرفه

گیرد بنا به مصلحت و با رعایت حرفه و صلاح موکل باشد. اضر شده، در تصمیماتي که ميح

تر و در محاکم کیفری های حقوق گستردهدر حقوق ایران نقش وکیل دادگستری در دادگاه

محدودتر است. استدلال و منطق و تبادل لوایح در محاکم حقوقي تأثیرگذار است و در 

شتر و به هنگام و احاطه به جزییات و صلابت وکیل آشكار دادگاه کیفری تحقیقات بی

باشند. همچنان که ای ميهای انتظامي حرفهشود. وکلای ایران تابع تخلفات و مجازاتمي

شود، به تخلفات بررسي شد دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا که با مشارکت وکلا تشكیل مي

امي آنان در دادگاه عالي انتظامي قضات کند و تجدیدنظر از احكام انتظآنها رسیدگي مي

نظمي در تنظیم شود. مقررات وکالت در ایران در اثر گذشت زمان و بيرسیدگي مي

نویس لوایح مربوط به آن بسیار پراکنده و دارای نسخ صریح، ضمني و مقررات متروك پیش

دادگستری در  ای که باید اذعان داشت تنها بخشي از آنچه در اجرای وکالتاست، به گونه

جامعه وجود دارد، منطبق با قوانین است. در حقوق ایران، هرچند وکیل موظف است از زمان 

حضور موکل، تنظیم قرارداد وکالت، طرح دعوا، دفاع در مقابل دعوا، حضور در دادگاه و 

بند به اصولي از مواجهه با طرف مقابل شئون حرفه وکالت را رعایت نموده و همچنین پای

ای، شرافت شغلي و رازداری باشد، ولي در مقابل از ه صداقت، امانت، نزاکت حرفهجمل

ماده واحده  3مصونیت قضایي به معنای متعارف آن برخوردار نیست. اگرچه در تبصره 

( وکیل در مقام دفاع از همان احترام و 1370مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )مصوب 

ام قضا و بر اساس قانون، توهین به وکیل در حین کرامتي برخوردار است که قاضي در مق

انجام وظایف و یا به سبب آن، قابل تعقیب و مجازات است و جرم تلقي شده است، با این 

حال، مصونیت وکیل در ایران بر خلاف حقوق اکثر کشورها از جمله آمریكا مورد توجه 
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عارف در رابطه با اظهارات قرار نگرفته است. در آمریكا، وکلا در صورت رعایت موازین مت

و مطالب خود، هرچند تند و نقادانه و بعضاً با خشونت کلامي، از مصونیت دادرسي 

برخوردارند. امری که در نظام قضایي ایران، مقرر نشده است. در آمریكا وکلای دادگستری 

ن کشور نه تنها زیربنا و عامل مهم و منحصر به فرد استقرار دادگستری و اجرای عدالت در آ

تر به تواند قاضي شود و به مسند قضاوت بنشیند، مگر اینكه پیشهستند، بلكه هیچ کس نمي

التحصیل شدن از کانون وکلای دادگستری را داشته باشد. جامة وکالت ملبّس و افتخار فارغ

البته این به معنای آن نیست که شأن وکالت و وکیل را به مانند آنچه در نظام حقوقي آمریكا 

است بدانیم؛ چراکه گذشته از تفاوت در دو نظام حقوقي به لحاظ تفاوت در ساختار سیاسي 

دو کشور، قیاس آن دو و نزدیک کردن آنها به یكدیگر، امری بسیار دشوار است، ولي به 

لحاظ آنكه در برخي موارد، تعهدات وکیل در برابر موکل در هر دو کشور بسیار شبیه و 

توان به بحث صداقت وکیل در برابر موکل و دستگاه قضایي و له ميباشد، از جمیكسان مي

برداری رو استفاده و بهرهیا حفظ اسرار موکل و یا رعایت مصلحت موکل اشاره نمود. از این

از آنها کمكي در جهت ارتقاء و بهبود بخشیدن به سطح دانش وکلا و نیز استفاده درخصوص 

 ژه مشخص نمودن هرچه بیشتر تعهدات وکیل باشد. ویبه روز نمودن قانون وکالت و به
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